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حساب می‌آمدند، فراموش نکرده و بعد از اینکه با طبقه روشنفکر و چهره‌های 
شاخص جامعه نشست و برخاست کرد، به حزب جبهه ملی پیوسته و صدای 
ورزشــکاران و طبقــه خــود برای تحقق و رســیدن به آرمان‌هایی شــد که در ســر 

می‌پروراندند.
حزب جبهه ملی سال ۱۳۲۸ توسط سیاستمدارانی چون محمد مصدق، 
حسین فاطمی و کریم سنجابی تأسیس شد و به پیشنهاد دکتر فاطمی، ملی 
شدن صنعت نفت ایران را مطرح کرد. در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ ملی شدن صنعت 
نفــت مراحل نهایــی تصویب خود را طی کــرد. در اردیبهشــت ۱۳۳۰ محمد 
مصدق تشــکیل دولت داد و هیأتی را به ریاســت مهدی بازرگان برای اجرای 
ملی شــدن نفت راهی شــرکت نفت کرد. مصدق در زمــان دولت خود تا حد 
امکان تلاش کرد تا قدرت محمدرضا شاه پهلوی را کاهش دهد و مشروطه را 
اجرا کند. ســرانجام در جریان کودتای ۲۸ مــرداد ۱۳۳۲، دولت دکتر مصدق 
سقوط کرد و او به سه سال حبس در زندان لشکر ۲ زرهی محکوم و بعد از آن 

به دستور شاه، به احمدآباد تبعید شد و تا پایان عمر خود در ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ 
در آنجــا تحت‌نظــر بــود. در ســال‌های پایانی عمــر مصدق، تختــی از معدود 
افــرادی بود که بدون هیچ واهمه‌ای به دیــدار او می‌رفت. مأموران امنیتی به 
کســی اجــازه ورود نمی‌دادند اما مگر کســی می‌توانســت مانع جهــان پهلوان 
بــا آن همــه آوازه شــود. همانجا بود که یکی از افســران شــهربانی رو به تختی 
کرده و می‌گوید: »تو که شاه این اندازه دوستت دارد، چرا به دیدن دشمنانش 
مــی‌روی، بــه خانه برگرد و زندگــی‌ات را بکن« و تختی بی‌توجه به گفته افســر 
بــه راه خــود ادامه داده و پاســخ می‌دهد: »من با کســی کــه اینگونه با مصدق 
که دوســتدار مردم و منافع ایران اســت رفتار کند، کاری ندارم.« بعد از مرگ 
مصدق، تختی از اولین افرادی بود که به احمدآباد رفته و بر سر پیکر بی‌جان 

پیرمرد حاضر می‌شود.
بعــد از کودتــای ۲۸ مــرداد، چندتــن از یــاران مصــدق به رهبری ســیدرضا 
زنجانــی، نهضــت مقاومــت ملــی را تشــکیل دادنــد. بعــد از شکســت نهضــت 
مقاومــت ملــی و البته با رشــد نارضایتی‌ها و گشــایش نســبی فضای سیاســی در 
ســال ۱۳۳۹ فعالیت‌های جبهه ملی تحت عنوان جبهه ملی دوم توســط الله‌یار 
صالح، کریم ســنجابی، غلامحسین صدیقی، حسین شاه‌حسینی، باقر کاظمی و 

... مجدداً شروع شد.
ســال ۱۳۴۱ جبهــه ملــی نخســتین و بزرگترین کنگره خــود را برگــزار کرد. از 
برگزیدگان این کنگره می‌توان به کاظم حســیبی، الله‌یار صالح، کریم ســنجابی، 
شــاپور بختیار، غلامحســین صدیقی، داریوش فروهر، مهــدی بازرگان و آیت‌الله 

محمود طالقانی اشاره داشت.
غلامرضــا تختی در همین کنگره علی‌رغم میل باطنی به عضویت شــورای 
مرکــزی جبهــه ملی ایــران درآمد. محمدحســن خرمشــاهی که بــه نمایندگی از 
اصنــاف جبهه ملی در کنگره شــرکت داشــت، به نفع غلامرضا تختی دوســت و 

هم‌حزبی قدیمی خود از نامزدی شورای مرکزی کناره‌گیری می‌کند.
تختــی قبل‌تــر در ارتبــاط بــا روح‌الله جیره‌بندی و خرمشــاهی با شــبکه‌های 
ورزشــی ارتباط داشــت و بعــد از کودتای ۲۸ مــرداد همــراه محمدعلی خنجی، 
مســعود حجازی، یوســف جلالی خرمشــاهی و ... حزب سوسیالیســت را تشکیل 
داده و در آن حزب قائم مقام دبیرکل بود، پس برخلاف آنچه که تصور می‌شود، 
جهــان پهلوان پیش از پیوســتن به جبهــه ملی نیز کار حزبی و سیاســی کرده و با 

آن غریبه نبود.
در کنگره جبهه ملی ۳۵۰ نفر از نقاط مختلف ایران در شــاخه‌های مختلف 
شــرکت داشــتند و کنگــره باید از بیــن این تعــداد، ۳۵ تن را به عنــوان منتخبین 

شورای ملی انتخاب و معرفی می‌کرد.
در روز رأی‌گیری حســین نایب‌حســینی به نمایندگــی از مردم جنوب تهران 
برمی‌خیــزد و می‌گویــد: »تختــی را که همیشــه مــورد اعتمــاد ما بوده بــه عنوان 
کاندیــدا معرفــی می‌‌کنــم.« تختــی در واکنــش به او بلنــد شــده و می‌گوید: »من 
شایســتگی نــدارم و در این حد مبارزه نکــرده‌ام.« بزرگان حــزب اعلام می‌دارند 
کــه انتخاب یا عدم انتخاب با ماســت نه با شــما و تختــی در انتخابات می‌ماند و 
با بیشــترین رأی، به عنوان یکی از ۳۵ نفر اعضای اصلی شــورا انتخاب می‌شود. 
او ســال‌ها مســئول ســازمان ورزشــکاران جبهــه ملــی بــود. در نتیجه اینکــه گفته 
شــود تختــی تمایلی بــه کارهای حزبی و سیاســی نداشــت و چون »نــه« گفتن را 
نمی‌دانســت، پس به درخواســت دوســتان برای فعالیت‌هــای اینچنینی جواب 

مثبت می‌داد، درست نیست.
او زمانی که به عنوان یک ورزشــکار و قهرمان شــناخته می‌شد، قائم مقامی 
دبیرکل حزب سوسیالیســت را برعهده داشــت و به بسیاری از مسائل واقف بود، 
از همیــن رو در دیدارهایــی که با شــاه داشــت، وقتی حکم می‌شــد باید همچون 
دیگران دست‌بوسی کند، بسیار برافروخته می‌شد اما زورش نمی‌رسید و چاره‌ای 
جز این نداشــت. او در ظاهر ســر فرود آورده و دست‌بوســی می‌کرد اما در ذهن و 
قلــب‌اش اینطــور نبود و شــاید به پند »دســتی را که نمی‌توان برید باید بوســید« 
می‌اندیشــید تا زمان بریدنش برســد. برای همین تختی اگر خودکشــی هم کرده 
باشــد، نمی‌تــوان مرگ او را خودکشــی قلمداد کــرد. او که پس از ســال‌ها مبارزه 
و به هدف نرســیدن، ســرخورده و ناامید به نظر می‌رســید و داغ نبود مرادش را 
در ســینه داشــت، کمتر از یک ســال پس از مرگ مصدق در ۱۷ دی ۱۳۴۶ دیده 
از جهان فروبســت، تا جاودانه شــود. ســبک و روش زندگی تختی او را تبدیل به 
بزرگ‌ترین اســطوره ورزشی ایران کرد که با یکی از سیاسی‌ترین مرگ‌های تاریخ 

معاصر با زندگی وداع کرده است.
فقط نمی‌دانیم، اگر امروز جهان پهلوان زنده بود، کجا بود و چه می‌کرد؟!

فیفــا  و پیچیدگی‌هایــی مواجهیــم.  روابــط  بــا چــه  اینجــا  مــا  چــه می‌دانــد 
می‌کنــد  بــاز  را  درهــا  تــازه  چهره‌هــای  ورود  بــرای  اساســنامه  اصــاح  بــا 
رؤســای  کــه  نیســت  ایــران  فوتبــال  در  رایــج  ســلیقه  مســئول  فیفــا  امــا 
انتصــاب  و  انتخــاب  آن  اســاس  بــر  باشــگاه‌ها  مدیــران  و   هیأت‌هــا 

می‌شوند.
آرای مجمــع در انتخابــات فدراســیون فوتبــال بــه ســمت نامزدهایــی 
ــران باشــگاه‌ها بداننــد در آینــده  ســرازیر می‌شــود کــه رؤســای هیأت‌هــا و مدی
بــا او می‌تواننــد روابــط ســهل‌انگارانه‌تری داشــته باشــند. چــه نامــزد انتخابــات 
علــی کریمــی باشــد کــه بــا اســتقبال فالوورهایــش مواجــه اســت و چــه نامــزد 
انتخابــات یــک مدیــر فرضــی صاحــب ایــده و برنامــه باشــد، در انتخابــات 
بایــد از ایــن مجمــع رأی بســتاند. رؤســای هیأت‌هــای فوتبــال بــرای بقــا در 
ــا رئیــس و هیأت‌رئیســه فدراســیون  ســمت محلــی خــود بــه روابــط نزدیــک ب
نیــاز دارنــد و مدیــران باشــگاه‌ها نیــز رئیــس و هیأت‌رئیســه اهــل مماشــات را 
بیشــتر می‌پســندند. یــک مثــال کافــی اســت کــه بدانیــم باشــگاه‌ها بــه چــه نــوع 
روابطــی نیــاز دارنــد. باشــگاهی کــه هــر ســال قــرار اســت بــا انبوهــی از پرونــده 
بدهــی و خیــل شــکایت طلبــکاران مجــوز حرفــه‌ای بگیــرد، فدراســیونی را 
ــه دلیــل  می‌پســندد کــه اهــل مماشــات باشــد، مثــل فدراســیون‌ پیشــین کــه ب
ــاره  ــه اطلاعــات دروغیــن درب ــا باشــگاه‌های بدهــکار و ارائ همیــن مماشــات ب
صورت‌هــای مالــی آنهــا، از ســوی کنفدراســیون فوتبــال آســیا جریمــه شــد و بــه 

ــه داد. ــان ادام ــود همچن روش خ
  علــی کریمــی بــا شــعار نجــات فوتبــال بــا اتحــاد فوتبالی‌ها 
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و  تازگــی  شــعار  ایــن  امــا  اســت  شــده  انتخابــات  وارد 
جذابیتــی نــدارد. دوقطبــی عامیانــه مدیــران فوتبالــی و 
غیرفوتبالــی ســال‌های ســال اســت کــه در فوتبــال ایــران 

مطــرح می‌شــود و تبدیــل بــه بحثــی سردســتی و فاقــد محتــوای جــدی شــده 
در  فوتبــال  فدراســیون  رؤســای  اغلــب  عمومــی،  تصــور  برخــاف  اســت. 
همیــن ۴ دهــه گذشــته چهره‌هــای ورزشــی امثــال ناصــر نوآمــوز، حســین 
راغفــر، امیــر عابدینــی، داریــوش مصطفــوی، محمــد دادکان، علی کفاشــیان 
و ... بوده‌انــد کــه پیــش از ریاســت بــر فدراســیون فوتبــال تجربه‌هایــی بســیار 
بزرگ‌تــر از چنــد مــاه مالکیــت و مدیریــت تــوأم بــا ناکامــی علــی کریمــی بــر 
باشــگاه ســپیدرود داشــتند و هــر کــدام در زمانــه خــود دســت‌کم بیــش از 
علــی کریمــی بــر کار مدیریــت مســلط بودنــد. حضــور یــک چهــره ورزشــی در 
ــاً  ــا الزام ــاد فوتبالی‌ه ــدارد و اتح ــی ن ــال تازگ ــیون فوتب ــس فدراس ــگاه رئی جای
ــزان  ــه می ــه ب ــا توج ــی ب ــی کریم ــا عل ــود ام ــر نمی‌ش ــال منج ــات فوتب ــه نج ب
اشــتهار مجــازی و محبوبیــت بــه عنــوان یــک بازیکــن برجســته در تاریــخ 
فوتبــال ایــران می‌توانــد موقعیتــی یگانــه در جمــع هــواداری فوتبــال داشــته 
باشــد کــه ایــن البتــه ارتباطــی بــا کیفیــت او در پســت ریاســت فدراســیون 
فوتبــال نــدارد، همچنــان کــه بــا کیفیــت او در مربیگــری هــم ارتباطــی نــدارد 
و ایــن از بدیهیــات اســت، اگرچــه در فضاهــای هــواداری و میــان تمجیدهــای 
نوجوانــان از یــک چهــره مشــهور قابــل طــرح و بحــث نباشــد. شــعار زنده‌بــاد 
فوتبــال پــاک را نیــز همــه بلدنــد کــه ســر دهنــد امــا در عمــل بایــد دیــد چــه 
ایده‌هایــی بــرای پویایــی اقتصــادی فوتبــال در وضعیــت اقتصــادی امــروز 
ایــران وجــود دارد کــه فوتبــال را از چنــگ هــر جریــان فســادآوری برهانــد. 
بــه  تبلیغاتــی  امــور  بــرای  اینســتاگرام  در  ســلبریتی  یــک  حتــی  امــروزه 
کارگــزاران پــر حــرف و حدیــث باشــگاه‌ها می‌پیونــدد و مراســم ناهــار بــه 
ــه  ــه ب ــت آینده‌نگران ــی و خدم ــتوری تبلیغات ــه اس ــور را ب ــوان تنیس ــد نوج چن
شــاید  حرف‌هــا  ایــن  از  کار  می‌کنــد.  تبدیــل   ورزش 

گذشته باشد.

نگاهی به نامزدی علی کریمی در انتخابات فدراسیون

وقتی 7000000 از 89 
کوچک‌تر است

قریب به 115 ســال اســت کــه ایرانیان بــا پدیده‌ای به نــام انتخابــات و مفهوم 
رأی‌گیری آشــنا شــده‌اند. در همه این ســال‌ها، انواع و اقســام انتخابات برگزار شده؛ 
بعضی سرنوشت ساز و حیاتی بوده‌اند و بعضی دیگر تشریفاتی و نمایشی. 115 سال 
بعد از امضای فرمان مشروطه و حکم مظفرالدین شاه به برپایی مجلس نمایندگان، 
فرآیند انتخابات دیگر محدود به عرصه سیاست نیست. حالا همه جا رأی می‌گیرند 
و انتخابــات برگزار می‌کنند؛ حتــی در فوتبال امــا در هر عرصه‌ای، رقابتــی واقعی در 
جریان باشــد، دو ویژگی بارز کــه از خلق و خوی ایرانیان سرچشــمه گرفته، در تعیین 

نتیجه پایانی مؤثر بوده؛ 
1- رأی دهنــدگان معمــولًا بــه درســتی نمی‌دانند چــه می‌خواهنــد، بلکه فقط 

می‌دانند چه چیزی را نمی‌خواهند.
2- آن که در نظر مردم آشناتر است و یا رفتار و کردارش به جماعت رأی دهنده 

شبیه‌تر است، بخت بیشتری برای پیروزی دارد.
بــا اتکا بــر همین ویژگــی دوم اســت که علــی کریمــی بی‌آنکه علاقــه چندانی 
بــه مباحث آکادمیک داشــته باشــد، به شــکلی غریزی احســاس کــرده می‌تواند در 
انتخابات پیش روی فدراســیون فوتبال، »مرد پیروز« باشــد. او بــا میلیون‌ها هوادار، 
همیشه یک ســلبریتی ورزشــی بوده. حتی بازنشســتگی هم لطمه‌ای به محبوبیتش 
نــزده و در اینســتاگرام 7 میلیــون نفــر دنبال کننــده دارد. یعنــی از هــر 4 ایرانی که در 
این شــبکه اجتماعــی پرطرفدار حضــور دارد، یک نفر علی کریمــی را دنبال می‌کند! 
عکس‌های او، نه با لباس فوتبال و در حال دریبل زدن که با -سرگرمی این روزهایش- 
راکت تنیس بیش از نیم میلیون لایک می‌خورد و ویدئویی از ســر به ســر گذاشتنش 
بــا جواد کاظمیان حتی در عبوس‌ترین کانال‌های خبری وایرال می‌شــود. همه اینها، 
یعنی علــی کریمی از همه نامزدهای بالقوه انتخابات »آشــناتر« اســت. علاوه بر آن 
فوتبالیســت ســابق تیم ملی، در قیاس بــا تاج و کفاشــیان و بقیه، هم بــه »فوتبال« 

شبیه‌تر است و هم به میلیون‌ها ایرانی شیفته فوتبال.
اما آنچه علی کریمی و مشاورانش، در محاسبات‌شان لحاظ نکرده‌اند، این نکته 
تعیین کننده اســت که در انتخابات فدراسیون فوتبال، »مردم« حق رأی ندارند. اگر 
در حالت فرضی، ســاز و کار انتخابات به گونه‌ای بود کــه همه علاقه‌مندان به فوتبال 
می‌توانســتند رئیس فدراســیون را انتخاب کنند، از همین امروز با قاطعیت می‌شــد 

پیش‌بینی کرد هیچ کاندیدایی توان رقابت با این ستاره فوتبال را ندارد.
علــی کریمــی بــه عنــوان محبوب‌تریــن چهــره ورزشــی ایــران در شــبکه‌های 
اجتماعــی، احتمــالًا پویــش بزرگــی تشــکیل مــی‌داد و همبازیــان ســابق او هــم به 
حمایت از او مشــغول می‌شدند. حتی گروهی از استقلالی‌هایی که قرابتی با جادوگر 
پرسپولیســی‌ها احســاس نمی‌کردند، تحت تأثیر جو ایجاد شده و توصیه چهره‌های 
تأثیرگذار وارد گود می‌شــدند تا فدراســیون فوتبال صاحب »مدیری جوان از جنس 
فوتبال« شــود اما در این انتخابات حق رأی فقط در اختیار 89 نفری است که سلیقه، 
ذائقه و خاســتگاه اجتماعی بســیاری از آنها با رقبای علی کریمی همخوانی و قرابت 
بیشتری دارد تا خود او! اینجا جایی است که رأی 89 عضو مجمع، از 7 میلیون دنبال 

کننده علی کریمی در اینستاگرام، وزن بیشتری دارد.
فراتر از ســلیقه صاحبــان رأی، آیا علی کریمــی صرفاً با عنصــر »محبوبیت« و 
»فوتبالــی بــودن« می‌تواند رئیس فدراســیون موفقی باشــد؟ تصــور می‌کنم به رخ 
کشیدن کارنامه ناموفق مدیریت او در باشگاه سپیدرود، لگد زدن به چمدان پزشک 
تیم ملی و یا همنشــینی‌اش با یکی دو چهره بدنام ورزشــی، دلایل بزرگی برای اثبات 
عدم صلاحیــت علی کریمی باشــد. همانطور که مناظره مشــهورش بــا محمدرضا 
ســاکت و افشــای ناکارآمدی‌های فدراســیون وقت، دلیل کافی برای شایستگی‌های 
او در احراز این پســت نیســت. بــه جای کنــد و کاو در گذشــته، بیایید بــه زمان حال 
برگردیم. پرسشــی که امــروز باید علی کریمــی در معرض آن قرار بگیرد، این اســت: 

»برنامه‌ات برای اداره فوتبال ایران چیست؟«
فوتبــال ایران امروز بیشــتر از »چهره« به »ایــده« احتیــاج دارد. علی کریمی با 
تکیه بر ســرمایه اجتماعی که در این ســال‌ها اندوخته شــاید بتواند موج کوتاه مدتی 
ایجــاد کند ولی فردای بعد از انتخابات چه می‌شــود؟ او باید پیش از انتخابات، افکار 
عمومی را قانع کند که برای رســیدن به پســت ریاســت فدراســیون، به انــدازه کافی 
باکفایــت اســت. در منصب جدیــد، توانایی در دریبــل زدن و بازی کــردن در بایرن 
مونیــخ هیچ اهمیتی نــدارد. کانال تلگرامی ســاختن و نیش و کنایــه زدن به مدیران 
سابق و اســبق هم به کار نمی‌آید. علی کریمی باید تشریح کند راهکارش برای نجات 
فوتبالی که لبه پرتگاه ورشکســتگی ایســتاده و حکم توقیف ســاختمان فدراسیونش 
صادر شــده، چیســت؟ با کــدام اســتراتژی اقتصــادی، فوتبــال را اداره می‌کند و چه 
نقشــه‌ای برای احیای روش‌های مرســوم درآمدزایی در فوتبال دارد؟ آیا قرار است با 
ریاســت علی کریمی باز هم لیگی داشــته باشیم که تیم صدرنشــین و قعرنشینش تا 
گــردن در باتلاق بدهی فرو رفته‌اند و بازی‌هــای هفته هفتم و نهم و دهم‌اش همزمان 
برگزار می‌شــود؟ آیا باز هم ســقف آرزوهای فوتبال ایران به گرفتن یکی از چهار و نیم 

سهمیه آسیا در جام جهانی محدود می‌شود؟
اینها همه پرسش‌هایی هســتند که پاســخ هیچ کدامش را نمی‌دانیم. دلیل این 
ندانســتن هم روشن اســت؛ کســی به برنامه‌ها و ایده‌ها گوش نمی‌کند! انگار همه از 
قبــل تصمیم خود را گرفته‌انــد. به محض هر اتفاقی، یک گــروه »موافق متعصب« 
می‌شــوند و گروهی دیگر »مخالف قســم خورده«. یکی هورا می‌کشــد، دیگری ناسزا 
می‌گوید. طبیعی اســت که در این هیاهو، هیچ صدایی شنیده نمی‌شود. به ویژه این 

روزها که به مدد شبکه‌های اجتماعی، صدای فریادها از همیشه بلندتر شده.
با خوشبینی مفرط، آرزو می‌کنم علی کریمی و بقیه نامزدهای این دوره، به جای 
متوقف شدن در گذشته، کمی هم از آینده صحبت کنند. طعنه زدن به ناکارآمدی‌ها 
و بی‌کفایتی‌هــای دیروز، فقــط دل ما را خنک می‌کند و بس. اگر نگاه به آینده نباشــد، 
اگر برنامه و ایده‌ای در کار نباشــد، دوباره 89 نفر می‌مانند و انتخاب میان چند اســم. 
همان‌هایی که ســه ســال پیش، با اکثریت مطلق آرا، کلید فدراسیون را به مهدی تاج 
ســپردند. همان‌هایی کــه با فریادهــای امیر عابدینــی در روز مجمع، علی کفاشــیان، 
رکورددار اسبق دوی 110 متر بامانع را به پرسابقه‌ترین رئیس فدراسیون تاریخ فوتبال 

ایران تبدیل کردند.

علی مغانی
Ali Moghani
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